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هنوز بوی ســـوختگی در هوا هســـت، بویی که تا گلو می‌رود و می‌سوزاند، به 

گفته خودشان فقط می‌خواهند تأسیسات نظامی را بزنند وکاری با مردم ندارند! 

جمله‌ای که از روز اول حمله به ایران تکرار کردند و هنوز هم لق‌لقه زبانشـــان 

است. اما در عمل کاری دیگر می‌کنند! روایت امروزمان از یکی از مکان‌هایی 

است که هفته گذشته توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفت. ساختمان شیشه‌ای 

سازمان صداوسیما که پخش شبکه خبر و معاونت سیاسی در آن قرار داشت. 

دوطرف ساختمان شیشه‌ای با پرچم ایران پوشانده شده. روی زمین پر از شیشه 

است و وقتی روی آن راه می‌روی، صدای ترق ترق شکستنشان بلند می‌شود. 

   حقیقت خاموش نمی‌شود

اول نگاهم به ساختمان بود و شیشه‌ها، پایم که به چیزی گیر کرد، متوجه زمین 

شدم، زمینی که پر از کاغذ‌های سوخته بود، کاغذ‌هایی که سلاح خبرنگاران است 

در روز‌هایی که وطن مورد هجوم است، یکی از کاغذ‌ها را برداشتم تا روی آن را 

بخوانم، خبر بود، خبری ساده که نوشته و پرینت گرفته شده بود تا خوانده شود، 

اما حالا سوخته است. یعنی کسانی که آن طرف این حمله موشکی نشسته‌اند، 

از همین کاغذ‌ها و اخبار می‌ترسیدند و آن را به‌سان موشک می‌دیدند. در میان 

خاکستر‌های به‌جامانده از حملۀ رژیم صهیونی به ساختمان شیشه‌ای صداوسیما، 

کلمات هنوز نفس می‌کشند. کاغذ‌ها می‌سوزد، اما حقیقت خاموش نمی‌شود. 

در حال دیدن کاغذ‌ها روی زمین هستم که صدایی از فاصله دورتر می‌گوید: »همه 

جلوی ساختمان جمع بشید تا توضیحات مدیر روابط عمومی سازمان را بشنوید.«

حســـین قرائی در توضیحاتی که برای اتفاق آن روز می‌دهد، می‌گوید: »رژیم 

صهیونی سازمان صداوسیما را نشانه گرفت و برخلاف آنچه که می‌گویند، ما 

فقط مراکز نظامی را می‌زنیم به سازمان صداوسیما حمله کردند و همکاران ما 

همه مانند خانم ســـحر امامی از این اتفاق حماسه ساختند. امروز از رسانه‌ها 

خواستیم که اینجا باشند تا ببینند که این رژیم سفاک چه کاری انجام داده و با 

این ساختمان چه کرده است!«

   سلاح‌مان دوربین، ورق و خودکار است

جملات سحر امامی در گوشم زنگ می‌خورد: »این صدایی که شنیدید، صدای 

متجاوز به خاک وطن. صدای متجاوز به حق و حقیقت است.« 

بشیری، مدیر روابط عمومی معاونت سیاسی تمام آن لحظات را در ساختمان 

شیشه‌ای بوده است، وقتی می‌خواهد از آن روز بگوید، بغض گلویش را می‌گیرد 

و اشک به چشمانش می‌آید، اما می‌گوید: »دلمان می‌خواست در شرایط بهتری 

کنار شما بودیم ما درساختمان شیشـــه‌ای هیچ چیزی به جز دوربین، ورق و 

خودکار نداشتیم.«

دوباره اشک به چشـــمش می‌نشیند و ادامه می‌دهد: »یک سری از بچه‌ها در 

استودیو بودند. بچه‌های تحریریه در طبقه اول مشغول به کار بودند که به شکل 

ناجوانمردانه‌ای این اتفاق افتاد.«

به طبقه چهارم اشاره می‌کند و می‌گوید: »ابتدا یک موشک به آن قسمت خورد، 

نیما رجب‌پور همکار عزیز ما در آن قسمت بود و خودش را به پایین رساند؛ اما 

بدنش پر از ترکش بود. به بیمارستان رساندیمش اما شدت جراحتش زیاد بود.«

وقتی از تعداد موشک‌ها می‌پرسیم، می‌گوید: »5 موشک به این ساختمان اصابت 

کرد، دو موشک طبقه 4 و دفتر دکتر جبلی و سه تای دیگر هم به این طرف ساختمان 

که خانم امامی و همکارانشان در پخش شبکه خبر بودند و خب همه مردم دیدند 

که چه اتفاقی افتاد. ما اینجا در تحریریه، حدود 42 میز تخصصی داشتیم.«

بشیری از اتفاقات آن روز می‌گوید و میز‌ها را نشان می‌دهد، میزی که سحر امامی 

با منان رئیسی صحبت می‌کرد و بعد هم از راننده نماینده مجلس می‌گوید که 

چطور زخمی شد و بعد به شهادت رسید. همه چیز سوخته، میز، کاغذ، حتی 

کیس‌های کامپیوتر یا ماشینی که در طبقه همکف قرار دارد. در حال گرفتن فیلم 

هستم که صدایی از پشت سرم می‌گوید، رئیس سازمان آمد.

   آخرین سناریویی که در ذهنمان داشتیم، اتفاق 
افتاد

پیمان جبلی که حالا اتاقش دیگر در ســـاختمان شیشه‌ای نیست برای اینکه با 

خبرنگاران صحبت کند، از آن روز می‌گوید و اتفاقاتی که افتاد: »برای اولین‌بار 

است که شاید می‌گویم؛ ما سناریو‌های مختلفی را از ابتدای شروع جنگ تحمیلی 

 
ً
رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در سازمان مد نظر داشتیم و می‌دانستیم حتما

به صدا و سیما حمله خواهد کرد، نقاطی را فکر می‌کردیم که هیچ کدام از این 

سناریو‌ها محقق نشد. آخرین سناریویی که به آن فکر می‌کردیم و شاید هم فکر 

نمی‌کردیم این بود که هنگام پخش زنده در کمال بی‌آبرویی، گوینده‌ای که در 

حـــال اجرای برنامه در پخش زنده بود، هدف قرار دهند و این در هیچ کدام از 

ســـناریو‌های ما نمی‌گنجید. اگر چه استودیوی جایگزین را از قبل تجهیز کرده 

بودیم؛ اما فکر نمی‌کردیم به خاطر حمله به استودیو هنگام پخش زنده مجبور 

شـــویم، استودیو را عوض کنیم. این را پیش‌بینی نمی‌کردیم. این هم یک برگ 

تاریک و سیاه دیگری برای رژیم صهیونیستی است که جز بی‌آبرویی برایش در 

جهان چیز دیگری نداشت.«

   همه ما سحر امامی هستیم

جبلی به برنامه‌های رسانه ملی در خصوص پخش اخبار و اطلاع‌دهی به مردم 

هم اشـــاره می‌کند و می‌گوید: »روال کار ما به لحاظ تجهیزات، هماهنگی 

و اســـتقرار همکاران در مجموعه خبر مقداری متفاوت شـــد؛ زیرا طبقه اول 

ساختمان شیشـــه‌ای تمام گروه‌های خبری ما مستقر بودند و این یکجا بودن 

امکان هماهنگی سریع‌تر را به آن‌ها می‌داد. اکنون چینش همکاران ما متفاوت 

شـــده اســـت. تمام عزم و اراده همکاران ما در پوشش اخبار جنگ همچنان 

برقرار اســـت. در استودیو همه همکاران اعم از خبرنگاران، سردبیران، مدیران 

و گوینده‌ها و عوامل پخش رفت و آمد داشـــتند و تمام عزت و غرورآفرینی در 

این نقطه انجام می‌شد و روی آنتن می‌رفت و این آمادگی و امکانات همچنان 

وجود دارد. آمادگی داریم افتخارآفرینی قهرمانان کشور و انعکاس مظلومیت 

کشور را به تصور بکشیم. رژیم صهیونیستی همکاران ما را هدف قرار می‌دهد. 

اگر ما نباشیم رسانه‌های دیگر هستند و تمام رسانه‌ها هم‌پیمان، هم قسم و هم 

افزا هستیم تا از این برهه تاریخی عبور کنیم. همکاران ما در خبر همگی یک 

ســـحر امامی هستند. مثل او هستند و با روحیه، شجاعت، غیرت و تعصب. 

اما خانم امامی نماد مقاومت خبرنگار ایرانی و شجاعت خبرنگار ایرانی شد. 

نه فقط خبرنگار صدا و ســـیما که همه خبرنگاران ایرانی این روحیه را دارند و 

خوشحالیم که جامعه رسانه‌ای و همکارانم در حوزه خبر صدا و سیما سربلند 

شدند و در حد انتظار و مسئولیتی که از آن‌ها انتظار می‌رفت در عرصه نبرد با 

رژیم صهیونیستی و اربابانشان حاضر شدند.«

 

   از صدا، کلمه و حقیقت می‌ترسند
جبلی از اتحاد بین رســـانه‌ها می‌گوید و ادامه می‌دهد: »در این روز‌هایی که 

رسانه ملی هدف حمله ددمنشانه دشـــمن قرار گرفته، همه اعضای خانواده 

رســـانه‌ای ما با صدا و سیما اعلام همبســـتگی و آمادگی کردند. همه ما یک 

خانواده هستیم. مطمئن هستم آنچه برای صداوسیما اتفاق افتاده همه همکاران 

رسانه‌ای ما را و احساساتشان را جریحه دار کرده و عزم رسانه‌ها دو چندان شده 

تا به وظیفه تاریخی خود در این برهه حساس عمل کنند. مشاهده می‌کنید اوج 

وحشی‌گری دشمن صهیونیستی است که از صدا، کلمه و حقیقت می‌ترسد. 

همکاران در استودیو شبکه خبر جز بیان حقیقت و افشای حقیقت و واقعیت 

و اقتدار جمهوری اســـامی هیچ کار دیگری انجام نمی‌دادند و این بزرگترین 

سلاح و عامل آزاردهنده رژیم صهیونیستی است که مخالف حق و حقیقت و 

دشمن واقعیت و بشریت است. همه ما عزممان جزم است. ما و همه همکاران 

رسانه‌ای این مسیر را ادامه می‌دهیم. این ساختمان یک سازه است و دوباره بهتر 

از قبل بازسازی می‌شود. آنچه ماندنی است و قوی‌تر شده و به هیچ وجه تحت 

تأثیر این حمله قرار نگرفته، روحیه همکاران ماست که نه تنها ضعیف نشده که 

صد چندان شـــده و نشانه آن اعلام آمادگی و همبستگی همه جامعه رسانه‌ای 

کشور است که همگی با شعار »ما هم خبرنگار صدا و سیما هستیم« در کنار 

رسانه ملی حضور دارند.«

   همه دنیا 

شاهد دروغگویی و وقاحت رژیم بودند
پیمان جبلی، درباره ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر این که در ساختمان شیشه‌ای 

رسانه ملی فعالیت نظامی انجام می‌شده است، می‌گوید: »اولین‌بار نیست که این 

ادعا‌های دروغ و مضحک را از رژیم صهیونیستی می‌شنویم. در ماجرای غزه در 

یکی دو سال اخیر دیدیم که این رژیم بیمارستان‌های محل درمان مجروحان و 

بیماران در غزه را چندین بار بمباران و آن‌ها را اشغال کرد و برخی را نیز با خاک 

یکســـان کرد. با این بهانه که در آن نقطه کار نظامی انجام می‌شده است. همه 

دنیا هم شاهد دروغگویی و وقاحت رژیم بودند. در اینجا غیر از این که رسانه 

هستیم و سلاح ما قلم، دوربین و میکروفون ماست چیز دیگری نداریم. البته به 

نظرم می‌رسد که رژیم صهیونیستی درست متوجه شده که این‌ها که حقیقت را 

بیان می‌کنند، بصیرت افزایی می‌کنند و آگاهی مردم را افزایش می‌دهند، خطری 

کمتر از موشک ندارند و دیگر او نمی‌تواند دنیا را فریب دهد و غیر از فضاحت، 

بی‌آبرویی و محکومیت و همدردی همه مردم دنیا با مردم غزه و فلسطین و اکنون 

همدردی با مردم عزیز ما چیز دیگری نصیبش نیست.«

   وطن پابرجاست

حرف‌های جبلی تمام می‌شود و می‌خواهند که تحریریه سازمان در طبقه اول 

را هم ببینیم. میز‌هایی که حالا خالی شـــده و خبرنگاران در سنگری دیگر در 

حال دفاع از وطنشـــان هستند. خیلی از وسایلشان باقی مانده اما پرچم ایران 

و عبارت »علی بن الموســـی الرضا« که بر روی میز‌ها نقش بسته گویای این 

است که وطن پابرجاست و همه با هم متحدیم و با بمب و موشک نمی‌توان 

ما را از پا انداخت. 

روایتی از زندگی و شهادت منصوره عالیخانی، هنرمند شاخص حوزۀ هنری

نقش آخر؛ شهادت
در شـــب‌های پرالتهاب خردادماه، در هنگامه‌ای که آسمان شهر بوی 

باروت و دود می‌داد، یک نقاش آرام و بی‌صدا، با قلم‌مویی در دســـت 

و تصویری نیمه‌تمام از کربلا روی بوم، پر کشـــید. منصوره عالیخانی، 

هنرمند شناخته‌شده نقاشی ایرانی، که سال‌ها در عرصه تعلیم، خلق اثر 

و اعتلای هنر متعهد اسلامی فعالیت کرده بود، در ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ در 

جریان حمله موشکی رژیم صهیونیستی به یکی از محله‌های مسکونی، 

به شهادت رسید. شهادت او، نه‌فقط خاموش شدن یک هنرمند، بلکه 

خاموش شدن چراغی از فرهنگ و هنر ایران بود؛ بانویی که با دستانش 

زیبایی و حماسه را روایت می‌کرد و سرانجام نیز، مانند موضوع بسیاری 

از آثارش، خود نیز به روایتی جاودانه تبدیل شد. 

   از دانشگاه تا حوزه هنری
منصوره عالیخانی متولد ســـال ۱۳۴۶ بـــود. او تحصیلات خود را در 

رشـــته نقاشی در دانشگاه الزهرا)س( آغاز کرد و با علاقه‌ای مثال‌زدنی 

تا مقطع کارشناسی‌ارشد در دانشـــگاه سوره ادامه داد. او هنرمندی با 

دغدغه تربیت بود؛ ســـال‌ها در دانشگاه هنر کاشان، هنرستان سوره و 

سایر مؤسسات آموزشی، شاگردانی تربیت کرد که امروز هر یک خود 

چراغی در هنر معاصـــر ایران‌اند. عالیخانی یکی از چهره‌های فعال و 

تأثیرگذار در حوزه هنری انقلاب اسلامی بود. در دهه‌های اخیر، همواره 

در نمایشـــگاه‌های ملی و انقلابی حضور داشت، از جمله فعالیت‌های 

هنری او می‌توان به تصویرســـازی کتاب‌های مذهبی و دفاع مقدس، 

شرکت در جشنواره‌های تجسمی، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و نیز 

داوری مسابقات هنری اشـــاره کرد. او همچنین به عنوان مسئول مرکز 

مهارت‌های هنری دانشـــگاه سوره، نقش مهمی در تربیت دانشجویان 

هنرمند ایفا کرد و با نگاهی اخلاق‌محور به هنر، مســـیر مستقلی از هنر 

تجاری و مصرفی را دنبال می‌کرد. 

   نقشی که ناتمام ماند
در واپسین روز‌های زندگی، منصوره عالیخانی در کارگاه شخصی‌اش 

مشغول خلق اثری با موضوع »شام غریبان سیدالشهدا« بود. او در این اثر 

که فضای کربلا را پس از عصر عاشورا روایت می‌کرد، تلاش داشت غم، 

غربت و روشنایی نهفته در آن شب بزرگ را با رنگ‌ها به تصویر بکشد. 

به گفته خانواده و دوســـتانش، او هفته‌ها درگیر این تابلو بود و برایش 

معنای ویژه‌ای داشـــت اما موشک‌هایی که آن شب بر سر مردم فرود 

آمد، فرصت تکمیل این اثر را از او گرفت. اکنون آن تابلو، نیمه‌تمام بر 

دیوار کارگاه مانده است؛ بومی که بیشتر از صد‌ها کلام، از مظلومیت 

هنرمندی روایت می‌کند که قلم‌مویش را زمین نگذاشـــت، حتی در 

لحظه پرواز. 

   بانویی از تبار حماسه
منصـــوره عالیخانی تنهـــا یک نقاش نبود؛ او زنـــی مؤمن، متعهد و 

پرورش‌یافته در مکتب هنر انقلاب اســـامی بود. آثارش آمیزه‌ای بود 

از عرفان، فطرت، آیین و تاریخ. او از شاگردان برجسته استاد کاظم چلیپا 

بود و هنرش، تلفیقی از هنر ایرانی، آیینی و مدرن، در مسیر ارزش‌های 

اسلامی بود. اســـتفاده از رنگ‌های تند و نمادین، فرم‌های مفهومی و 

پرداختن به موضوعاتی مانند عاشـــورا، انتظار، مادران شهدا و مفاهیم 

قرآنی، در بسیاری از تابلو‌های او به چشم می‌خورد، پس از شهادتش، 

بســـیاری از هنرمندان و فعالان فرهنگی، از فقدان او نوشتند. مسعود 

شـــجاعی‌طباطبایی، هنرمند کاریکاتوریست، در یادداشتی نوشت: 

»برای او بوم نقاشـــی نه سطحی برای رنگ، بلکه آینه‌ای برای انعکاس 

دل بود. دلِ سرشار از ایمان، زیبایی و نور...«

   شهادتی که بی‌صدا نبود

گرچه منصوره عالیخانی در آرامش و دور از هیاهوی رســـانه‌ای زندگی 

می‌کرد، اما شهادتش به لرزه‌ای بر پیکر جامعه هنری تبدیل شد. هنرمندی 

که سال‌ها در کلاس درس و گالری، نسل تازه‌ای از نقاشان را با مفاهیم 

مقاومت، عرفان و زیبایی آشنا کرده بود، این بار خود، تصویر مقاومت 

شد. در روزگاری که جنگ روایت‌ها سخت‌تر از گلوله‌هاست، چه چیزی 

می‌تواند گویاتر از زنی باشـــد که با آخرین تابلویش، »شام غریبان« را 

فریاد زد و با جانش، امضای نهایی را بر آن گذاشت؟ 

   قاب‌هایی که هنوز منتظرند

امروز، قاب‌هایی که باید میزبان آثار تازه عالیخانی می‌بودند، خالی‌اند؛ اما 

دل‌های شاگردانش، ذهن علاقه‌مندانش و بوم ناتمامش، پر از خاطره‌ای ابدی 

است. شهادت منصوره عالیخانی، تنها یک فقدان شخصی یا خانوادگی 

نیست؛ او نماینده‌ نسلی بود که هنر را نه وسیله‌ای برای دیده‌شدن، که راهی 

برای »دیدن حقیقت« می‌دانستند. هنرمندی که در سکوت آمد، در سکوت 

رفت، اما صدای آثارش هنوز شنیده می‌شود. و چه باشکوه است مرگی که 

زندگی‌ات را تکمیل کند؛ آن‌گونه که شهادت، آخرین قاب یک نقاش شد.

ترامپ همان T-1000 است 

در واپســـین لحظه‌های فیلم ترمیناتور۲، ربات T-1000 در آتش 

مذاب فرومی‌رود. آنتاگونیســـت ترمیناتور۲ در لحظات واپسین به 

اشکال مختلفی درمی‌آید که پیش از آن در کالبد آنها فرورفته؛ افسر، 

زن، جان کانر و درنهایت به چیزی شبیه انسان ولی تهی از انسانیت. 

این تقلید و تبدیل‌ها صرفا برای بقاســـت. T-1000 جوهری ندارد 

یری‌ است از  و فقط بازتاب اســـت. لحظه نابودی T-1000 تصو

یت که در تقلای حفظ ظاهر نابود می‌شـــود.  موجودی بی‌هو

امروز، آمریکا در چنین موقعیتی ایستاده است. ابرقدرتی که زمانی 

ایده‌مند می‌جنگید، حالا به بازتابی از گذشـــته خود تبدیل شده. 

آمریکا هر روز لباســـی تازه می‌پوشـــد. مدعی دفاع از دموکراسی 

اســـت و همزمان با جنگ‌طلب‌ترین نظام سیاسی تاریخ همدستی 

می‌کند، ژست ضدتروریستی می‌گیرد اما سازمان‌دهنده چرک‌ترین 

و مرتجع‌ترین تروریســـت‌ها است. ژســـت‌هایی که همه جعلی‌، 

بی‌ریشـــه‌ و واکنشـــی‌اند. آمریکا قدرت به آخر خط رســـیده‌ای 

اســـت که دیگر نه به چیزی اعتقـــاد دارد، نه راهی در پیش گرفته 

و فاقد ایده است. 

وقتی فرانکلین روزولـــت، ملت آمریکا را از دل رکود بزرگ به میانه 

ین  جنـــگ جهانی دوم برد، ایده‌اش روشـــن بـــود: آزادی و نظم نو

جهانی. وقتی کندی در برابر موشـــک‌های شوروی ایستاد، قدرتش 

از عقل و اســـتراتژی می‌آمد. حتی ریگان در بحبوحه جنگ سرد -با 

همه نمایش‌های تبلیغاتی‌اش- حامل یک روایت منســـجم از مبارزه 

با کمونیســـم بود. آن آمریکا، حتی اگر ناعادلانـــه می‌جنگید، اما 

می‌دانست چه می‌خواهد و دارد چه کار می‌کند. اما آمریکای امروز 

صرفا ادای گذشته‌اش را درمی‌آورد و در وضعیتی قرار گرفته که بیشتر 

شبیه یک گروهک تروریستی است تا یک قدرت منسجم و ایده‌مند. 

در رأس وضعیت امروز آمریکا دونالد ترامپ ایســـتاده است. ترامپ 

مانند یک رهبر گروه تروریســـتی از منطـــق بی‌ثباتی تغذیه می‌کند. 

نه برنامه دارد، نه اخلاق، نه سیاســـت؛ فقط واکنش اســـت. تهدید 

می‌کند، توهین می‌کند، پیمان می‌شکند، سپس ادعای صلح می‌کند. 

او درست مانند یک گروه مسلح غیرقابل پیش‌بینی است که دولت‌ها 

را با »دیوانگی« خود می‌ترساند. تفاوت در این است که او برخلاف 

یک رهبر شورشـــی، کنترل زرادخانه بزرگ‌ترین ارتش جهان را دارد. 

ترامپ رئیس‌جمهور نیست، او تجســـد بحران معنای آمریکاست. 

یر خالص آمریکایی‌ اســـت که دیگر نه از دموکراسی تغذیه  او تصو

می‌کند، نـــه از نظم جهانی، نه حتی از منافع مشـــخص. او مانند 

T-1000، فقـــط بازتاب می‌دهد: بازتاب بحـــران نژادی، بحران 

طبقاتی، بحران سیاســـت خارجی، بحران رسانه، بحران معنا و... 

اینجاســـت که ترمیناتور و ترامپ در نقطه‌ای مشـــترک می‌ایستند: 

لحظه‌ای که تغییر شـــکل‌های بی‌نهایت، نشانه مرگ است نه زندگی. 

آمریکا اگر روزی براســـاس ایده‌ها بنا شده بود، امروز در تقلید کور 

از اشکال گذشته خود، در حال ذوب شدن است. 

محمد قربانی
منتقد

عاطفه جعفری
دبیر گروه فرهنگ

روایت خبرنگار »فرهیختگان« 
از محل حمله صهیونیست‌ها به صدا و سیما

جنایت 
در اتاق شیشه‌ای 


